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 مناجات شروع-1

 بی نيازاالها معبودا مسجودا ملکا                                                                 

دوستانت را از دريای آگاهی بی نصيب مفرما و از مشاهدۀ انوار آفتاب ظهور محروم مساز . ای 
کريم از يک شعلۀ نار محبّتت، عالم را مشتعل نمودی و به يک تجلّی از تجلّيات انوار وجهت، 

ا ضعيف ننمود تو ر ، مقرّبين و مخلصين را به مَشْعر فدا فرستادی . توئی سلطانی که قدرت کائنات
دَلماء  ۀات باز نداشت . به اسمت رايت" يَفعَلُ ما يَشاء " مرتفع . در اين ليلاز اراده ،و شوکت اُمَرا

از تو مسئلت می نمايم دوستانت را از کوثر معانی، قسمت عطا فرما و از حيات ابدی نصيب کامل 
از مَقَرّ بر  ،های عالميلابرياح عاصفات خاموش ننمايد و سدرۀ امرت را سبخش . سراجت را اَ

نيارد. ذکرت، در کام عُشّاق از هر شهدی شيرين تر و اسمت، در مذاق اهل وفاق از ما فِی الآفاق 
خوشتر و محبوبتر . ای کريم ، دوستانت را حفظ فرما و بر آنچه سزاوار است تأييد نما . انّک انت 

 العليمُ الحکيم . المُقتدرُ علی ما تشاء ، لا الهَ الّا انت القويُّ 

 ۱۰۰ص  ۲آیات الهی ج                                                                                                                                                           

 
 حضرت بهاءاللهلوح مبارک -2

بشنو . این ایّام وارد شد آنچه که شبه و مثل نداشته . از اوّل یا علی ، به لسان پارسی ندای مظلوم را 
و لکن  .تحت حکم اعداء بوده و در موارد بَأسا و ضَرّا فی سبیل اللّه صابر و شاکر ،ایّام الی حین

اللهّ از بعضی ظاهر شده آنچه  دّعیان محبّت بوده و هست . اَیمُزن این مظلوم از اعمال بعضی از مُحُ
رّ اعمال به نفس سدره وارد . ایّامی که با کنُد و حترق و کبد را گداخت ، چه که ضُمُ که قلب را 

فرح و سرور مشاهده می نمود و  ۀزنجیر در حبس ارض طا بودیم هر وارد و ناظری از وجه ، نَضر
بأ عظیم بر نَ  رّی و بلائی . لَعَمرُ اللّهحال لو ینَظُرُنی احد ببصرِ الانصاف و یَرانی لَیَبکی و ینوحُ لِضُ

  وارد شد آنچه که قلم اعلی گریست و نوحه نمود .
 ۷۶ص  ۲آیات الهی جلد                                                                                                                                                  



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-3

 هوالله                                                                                             

ای بندۀ درگاه حضرت احدیت، جمال قدم و اسم اعظم مدّت حیات را در اعظم صدمات 
 چون ،گذراندند و در نهایت مشقّت تحمّل فرمودند تا دوستانی تربیت شوند که در متانت و ثبَات

جبال راسیات باشند و در اخلاق و اعمال ،چون روح حیات. حال که آن شمس حقیقت به 
ملکوت عزّت صعود فرمودند، وقت کوشیدن و جوشیدن و خروشیدن است که به آنچه مقصد 

موجود و محقّق گردد و آن الفت و محبّت و اتّحاد مَن  ،اصلی آن نیّر اعظم بود، در عالم وجود
 عَلیَ الأرض.

 ع ع                                                                      

 ۱۱۵آباد دکتر وحید رأفتی، ص  تاریخ امر بهائی در نجف                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حضرت ولی امراللهبیانات مبارکۀ -4
اديان  ديده در تاريخعَۀ تنوّعن کثيره و جهات مُئوش ه ازای کس ابهی دورهبا صعود جمال اقد

به  قريبجانگداز  ۀواقع قارن ايناوّل بهائی مُ خاتمه پذيرفت و قرن ،است رينو قَ ثيلعالم بی مَ
 فوروّ مقام و امتداد زمان و وُمُلوّ شأن و سُعصر مبارکی که از لحاظ عُ و گرديد نيمی از آن طيّ 

 ۀجز برهه محسوب و ب الهيّه ۀاعصار و قرون ماضي جميعاکبر و اعظم از  ،بديعه ۀر و آثار منيعاثما
قرن  مدّت نيم ،جمال قدم جلّ ذکره و ثنائه بشّر اعظم و ظهورشهادت مُ بين ۀکوتاه سه ساله فاصل

ت يافت. امر حضرت باب ثمرا پايان ،يزدانی بوده منبع مقدّس حی الهی از دوشاهد ظهورات و
گرديد. آفتاب  مرحله از مراحل عصر رسولی سپری نبار آورد و مهمّتريه را ب خويشۀ هبيّ ذَ  ۀ نيّ جَ

بازغه اش در مدينة  ۀطلوع نمود و اشعّ چال از افق سياه ربّانی ماء هدايتس نيّراعظم  حقيقت، 
ارج شد و در تعوسط السّماء مُه و در ارض سرّ ب بدرخشيد بر عالم و عالميان ،حابسَرای الله از وَ

 افق عالم امکان از رگاه برافراخت تا بالاخره در مغرب سجن عكّاخيمه و خَ، معدّل النّهار ۀنقط
ظهور و بروزی نه و  ديگر شمس حقيقت را ،هزار سال کامل يک و تا انقضای غارب گرديد

 ...اشراق و صدور جديدی متصوّر نيست
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 عهد و میثاق-5

 که قیميثا و عهد کنندمی اشاره ميثاق و عهد به تلويحه ب که دارند وجود تیدر کلمات مکنونه آيا
 گشته سميهتَ ،عهد کتاب به حضرت آن طرف از که اللهبهاء حضرت یایوصا الواح در بعداً

 .استگرديده منصوص و رّحصَمُ

 تلويحات اين از ضیبع نیالله معابيّن آيات حضرت بهاءحضرت عبدالبهاء مرکز ميثاق امرالله و مُ
 است مکنونه مبارکه کلمات از زير ۀقطع ،آيات اين جمله از اندفرموده بيان را اشارات و

 در که نيسااَ ۀشجر ظلّ در که را نیروش صادق صبح آن ايدکرده فراموش آيا ،من دوستان "ای
 ۀسه کلمه حاضر بوديد و ب من نزد مبارک دسقُ  ایفض آن در جميع ،فشده رسغَ اعظم فردوس

       :مدهوش گشتيد و آن کلمات اين بود را شنيده وم فرمودم و جميع آن کلماتبه تکلُّطيَّ

 مخواهيد هرگز ،نخواهم شما ىبرا آنچه و مکنيد اختيار من ایرض بر را خود ایرض دوستان ىا
حال آن  ،مقدّس کنيد را درصَ اگر. ميائيد من نزد ،شده آلوده آرزو و آماله ب که مرده ایدله با و

  "شما معلوم شود. ۀدرآريد و بيان من بر همنظره صحرا و آن فضا را ب

 باب، حضرت ظهور را" روشن صادق صبح" مبارکه ۀ قطع اين ینحضرت عبدالبهاء در بيان معا
 توضيح و فرموده تعبير انسان قلب را" مبارک قدس ىفضا" و اللهبهاء حضرت را" انيسا ۀشجر"

 بلکه نبوده نیاجتماع جسما ،اند که مقصد از حضور در ظلّ شجره انيسا در اين بيان مبارکداده
 ندا اين به آنان ولی شد مرتفع نی،،انسا نفوس دسقُ ىفضا درای الهی، ند نیيع باشدروحانی می

  .گشتند مدهوش و ندادند جواب

انيسا" تأسيس عهد و  شجره ظلّ در" را دوستان اجتماع نیمع ىحضرت عبدالبهاء در لوح ديگر
 دیانيسا عهد جدي ۀۀربّ مجيد در ظلّ شجرآن حضرت " ۀفرموده اند بميثاق بها بيان نموده

 اللهبهاء حضرت رسالت ۀاوّليّ ايّام در ميثاق و عهد اين تأسيس ." بنهاد میعظي قميثا و بست
 که دهندمیيح توض ىديگر لوح در عبدالبهاء حضرت .استالهی  ظهور اين اسرار از کیي خود

 بر آن از کهعی شعا نخستين ،کرد طلوعنی انسا عالم بر اللهبهاء حضرت ظهور شمس که تیوق
  .بود ميثاق و عهد شعاع ،زد" انيسا ۀشجر" ظلّ در مجتمعين



  :است زير ۀقطع کندمیميثاق اشاره عهد وبهکهمکنونهکلماتازقسمت ديگر

زمان واقع شده با من  ۀمبارک ۀقعل فاران که در بُبَ که در جَ راىعهد آن آوريد ياد من دوستان ىا"
را بر آن عهد قائم  ه گرفتم و حال احدين بقا را بر آن عهد گواديَو اصحاب مَ ايد و ملأ اعلینموده

 من و نمانده قیبا آن از ریاث که میبقس نموده محو قلوب از آنرا نینافرما و غرور البتّه .بينممین
 ."اظهار نداشتم  و نمودم صبر دانسته

الله اشاره به عهد و ميثاق حضرت بهاء ،ل فارانبَاند که عهد جَ حضرت عبدالبهاء توضيح داده
 است.ز قلم اعلی در ارض اقدس نازل شده و بعد از صعود آن حضرت اعلام گرديدهاست که ا

حضرت عبدالبهاء ۀاست بفرمود" که در آيات زير از کلمات مکنونه مذکوربالأخره "پر" و "شانه
 .باشدمیالله اشاره به عهد و ميثاق حضرت بهاء

 پرواز نیمعا قدسای هو در تا فرمودم عنايت رپَ ئی،نما رانيَطَنی نفسا ىهوا در کی تا ویه پسر ىا
گلویم  نه ئی،نما شانه مشکينم ویگيس تا فرمودم مرحمت شانه نی،شيطا وهم ىفضا در نه نیک

      بخراشی.                                                                
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 ایرانی بودن حضرت بهاءالله سبب افتخار ایران و ایرانیان است.-6

 ر ایران در عثمانی بود و سبب تبعیدمُشیرالدّوله سالها صدراعظم ایران و مدّتی هم سفیر کبی
 حضرت بهاءالله به عکّا هم او بود. میرزا رضاقلی حکیم برادر حضرت بهاءالله و شوهر مریم،

دخترعمّۀ هیکل مبارک بود. داستان زیر مربوط به جمعی است که هر دو در آن حضور داشتند: 
ملاقاتش رفتند. در بین آنها مرحوم  وزراء و رجال و بزرگان برای ،وقتی مشیرالدّوله به طهران رفت

حاجی میرزا رضاقلی، برادر ناتنی جمال مبارک هم بود. شخصی وی را به عنوان برادر حضرت 
بهاءالله معرفی کرد. این طرز معرفی او را ترسانید و با اعتراض گفت، "پدر من شخصیت معروفی 

 کنید؟"بود. چرا مرا به عنوان پسر او معرفی نمی



شم مشیرالدّوله را برانگیخت و با سرزنش به حاجی میرزا رضاقلی گفت، "شما باید این جمله خ
از این که برادر حضرت بهاءالله هستید احساس غرور و سربلندی کنید. ایرانی بودن حضرت 
بهاءالله سبب افتخار ایران و ایرانیان است. هر شاهزاده و وزیر و یا امیری که به استانبول آمد، به 

ۀ سرشکستگی دولت و ملّت ایران شد. روزها با فرومایگی و چاپلوسی به گدایی به در نحوی مای
قررّی خانۀ این وزیر و آن پاشا میرفت تا با بدگویی از شاه و رجال مملکت خود، از آنان پول و مُ

انواع وحشیگری، رذالت، پست فطرتی  ،دریافت کند و چنانچه اخلاق مردم این سرزمین است
داد. در حالی که حضرت بهاءالله با آن که از مملکت خود رانده شده از خود بروز میو بینوایی را 

ون و اعتماد و شخصیتی از خود نشان داد که کُ بود، با علوّ مقام و استغناء طبَع، چنان صبر و سُ
سبب احیاء نام ایران و ایرانی شد و چشم آنان را روشن ساخت. او به در خانۀ کسی نرفت، در صدد 

در نهایت محبّت مورد پذیرایی قرار  ،ت با احدی بر نیامد و هر کس به ملاقات او رفتملاقا
گرفت. با میهمانان خود از تمدّن گذشتۀ ایران و از انسانیت مردم آن سخن گفت و چنان رفتاری 
نمود که همه بر بزرگی و اصالت او شهادت دادند و دانستند که در ایران هم مردمان با فرهنگ و 

 شوند.و انسانیت یافت میتمدّن 
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 سجن اعظم-7

ها و آلام حضرت بهاءالله، مرقوم ای، راجع به رنجایادی امرالله، جناب جرج تاونزند، در مقاله
ان، چال طهراند که سیاهاند که حضرت بهاءالله "توجّه خاصّ ما را به این نکته جلب کردهداشته

رغم هولناکی و زنجیرهایش، به سجن اعظم نامیده نشد. این عنوان به عکّا اطلاق شد. علی
یابیم که رنج کنیم درمیاند که ما حدس بزنیم که علّت چه بود. وقتی به سیاه چال فکر میفرموده

و عذاب هیکل مبارک در آنجا عمدتاً شخصی و جسمانی بود؛ دشمنان ایشان اعداء خارج از 
به عکّا وارد  ۱۸۶۸عه بودند؛ امید به احیاء امرالله هنوز با ایشان بود. امّا هنگامی که در سال جام

قاطعانه  ،کار مرگبارش را انجام داده بود؛ سلاطین و رؤسای ارض ،شدند، میرزا یحیایی خائن
د ایشان طرود و ساکت کرده بودند. در آنجا نه خوپیام مبارک را رد کرده بودند؛ ایشان را قطعیاً مَ

 «بلکه امر الهی مسجون شده بود.

 ۶۳۶، ص۱۶عالم بهائی، ج                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مناجات -9
 الها معبودا مسجودا                                                                         

محروم مساز . دریاهای  ،این مشتِ خاک را از اهتزازِ کلمۀ مبارکه منع منما و از حرارت محبت
عترف. ای مُقـِرّ و مُ ،عالم بر رحمت محیطه ات شاهد و گواه و آسمان ها بر رفعت و عظمتت

طرت توجهّ نموده و ای آفتاب جود، وجود جودت را طلب کرده . دریای کرم ، قطره ای به شَ
جای افئده و قلوب و رَ رش ، مُنَزّه ا ز ذکر و بیان . هستیت مقدّس از دلیل و برهان و اِستوائت بر عَ

ـرَم و شاهدی است ناطق ، چه که اگر کَارتفاع ایادی نفوس بر بخششت گواهی است صادق 
 ئر رحمتت از افق هر شراب چه وارتفاع چه . ای کریم نیّدست ارتفاع را نمی آموخت ، تُ ،نبود

 ،اق رویتشّطری ساطع ، محتاجان بابت عطایت را می طلبند و عُاز هر شَ ،جم عطایتظاهر و نَ
قلب از تو ، سزاوار آنکه اَمامِ وجوهِ اَغیار مُحرِمان کویت ۀ لقایت را . چون خلق ا ز تو و امید مکنون

فائز فرمایی . تویی آن که از اراده ات ارادات عالم  ،را به طراز جدیدی مزیّن نمایی و به اسم بدیعی
قطع نشده و نمی شود. گواه این مقام  جا از قلوب طالبانتمم نافذ . رَاُ اتمشیّ ،ظاهر و ازمشیّـتت

کلمۀ مبارکۀ " لا تـَقـنـَطوا " . ای کریم ، عبادت در بحر نفس و هوی مشاهده می شوند ، نجاتت 
 را آمل و بخشش های قدیمت را سائل . تویی قادر و توانا و مُعین و دانا.

 ۳۷۳حضرت محبوب ص  ۀادعی                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 



 بهاءالله تلوح مبارک حضر -10
 هوالله                                                                                         

لیا قبول نمودیم. در ایامی که عالم عُ ۀ مبارک ۀء کلمقبل علی، بلایای ارض را لاجل اعلایا محمد 
ه احدی ندیده و شنیدیم آنچه را در اظهار امر توقف ننمودیم. دیدیم آنچه را ک ،شتعلغضا مُبه نار بَ

لذیذتر. غذای  ،هد شیرین تر و از مائدهسما از شَکه نفسی نشنیده. ولکن، بلا در سبیل مالک اَ
وبی از برای نفسی که رات جاریه در سبیل محبوب یکتا. طُبَعَ ء،کباد و شراب اولیااق قطعات اَعشّ

دک و عرفک ه ایّانّ کَربّ رمحروم نساخت. اشکُ ،دائمه ۀف این دو یوم او را از نعمت باقیخرُزُ
 ستقیم و نباه المحکم المتین.صراطه المُ

 ۱۸۵ص ۳۲مجموعه آثار قلم اعلی، شماره                                                                                                               

 

 

 لوح مبارک حضرت بهاءالله -11

حکم . در مدّت بيست سنه شربت آبی ابتلايم در بين ملل و دول دليلی است قوی و حجتّيست م"
براحت ننوشيدم و شبی نياسودم . گاهی در غلّ و زنجير و گاهی گرفتار و اسير . و اگر ناظر به دنيا 
و ماعليها بوديم ، هرگز باين بلايا گرفتار نمی شديم ... اميدوارم که از نفحات مقدّس اين ايّام 

سی نخرند و عری از کلّ ماسواه بشطر اللهّ ناظر شوند و نفوسی ظاهر شوند که عالم و ما فيها را بفَل
جان دادن در سبيل رحمن را اسهل شیء شمرند و از اعراض معرضين از صراط نلغزند و در ظلّ 
دوست مقرّ گزينند ... تاللهّ حوريّات غرفات اعلی از شوق لقای اين نفوس نيارامند و اهل ملأ بقا 

 از اشتياق نياسايند .
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 حضرت عبدالبهاءلوح مبارک -12

سه اين ای بندۀ حقيقی جمال ابهی، بعد از صعود جمال مبارک روحی لأحبّائه الفداء نفوس مقدّ
لوک جهان را فراموش نمودند و خود را در ملکوت الهی ديدند و به مُقتضی آن حرکت و سُ 

نمودند. شب و روز اوقات خويش را وقف خدمت امر اللهّ کردند، نه راحتی جستند نه نعمتی 
تحرّی نمودند. سرورشان آهنگ طيُور است که در  ،خواستند. نه امنيّتی طلبيدند و نه مسرّتی

لهی بلند است و آرزويشان تجلّی نور و شعلۀ طُور است که از ملکوت ابهی عالم پنهان پرتو گلشن ا
می افشاند. مقصدشان، اعلاء کلمة اللّه و نشر نفحات اللهّ است و جهدشان فنای در آستان مقدسّ 

که اعلی. اين نفوس بهائی هستند. ربّانی هستند.. نورانی هستند. رحمانی هستند. سايه ندارند بل
 سراپا نورند.

 18ص  3جلد  -منتخباتی از مكاتيب حضرت عبدالبهاء                                                                                      

 عبدالبهاء تبیان مبارک حضر-13
بعضی وقتها در اروپا و امريکا شوخی ميکردم چون می ديدم يک قدری سرگردان بودند و  

ايرانی اين خيالات را مي كردند  واهد کرد اين ريش سفيد هایميگفتند اين امر چطور ترقیّ خ
است آن زمانی که دين نفوذ داشته باشد  گويند دنيا دنيای ديگر شدهمي دانستم که اينها مي

دوازده  ،کردم. وقتی که مسيح را بر صليب زدندلهذا در بين صحبت بياناتی مي .گذشته است
راهم معدوده او را فروخت جهت دَ ه کرد و ديگری ب نفر شاگرد داشت يکی او را سه دفعه انکار

با وجود اين حالا ببينيد که چه اهمّيّتی پيدا کرده است. امّا جمال مبارک در وقت صعود اقلّاً يک 
اين فکر ها که شما داريد در همان اوقات  .کردندرور نفوس بودند که جان خود را فدای او ميکُ

دادند که معلوم نیست کجا او را دفن کرده ت نميی به حضرت مسيح اهمّيّادرجه ه بود حتّی ب
اند اینقدر بی اعتنائی بوده... الحمد للّه در ايّام جمال مبارک امرش در آفاق شهرت يافت و جميع 

 آثار حتّی احبّای او ظاهر و هويداست.
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 خاطرات لواء گتسینگر-14

را در محضر ورقۀ مبارکۀ علیا و سایر اعضای  (شب صعود جمال اقدس ابهی )ماه مه  ۲۸من شب 
خاندان مبارک در حَرَم اقدس و روضۀ مبارکه گذراندم. شبی از یاد نرفتنی. آن شب ماه در آسمان 

ی پر از ستاره های درخشان بود که با نور لطیف و ملایم، در زیبائی، از مهتاب نبود، ولی آسمان آب
سیمگون هم گوی سبقت می ربودند. هوا گرم و مطبوع و آکنده به عطر گلهای سرخ و یاسمن 

های دوردست، شمع های مراسم بود و سوسوی ناپیدای روشنائی دهات کوچک در کنارۀکوه
سوزند.آن شب گاه در باغچه به ای خاموش میندک بر جنازهتشییع را می مانست که با نور ا

پرداختیم عتبۀ مقدسه، به زیارت الواح می جنبزدیم و گاهی زیر درختان کاج آهستگی قدم می
نمودیم ... حضرت ورقۀ مبارکۀ علیا و صدای مناجات و دعا به آستان خداوند ذُوالجلال بلند می

تبۀ مقدسه را روشن نمودیم و درست در نخستین دقایق ها و شمع های اطراف عو من ، تمام چراغ
به آن مکان مقدّس اعلی توجه نمودیم و سر بر آستان مبارکش نهادیم و با دل و  ،طلیعۀ بامدادی

جان روی به درگاه کسی که آسمان و زمین در قبضۀ قدرت اوست نمودیم؛ او که در قالب 
طنت خود را بر زمین استوار کرد و آنگاه عنُصری حضرت بهاءالله ظهور فرمود و پایه های سل

جایگاه و مَسند خویش را به فرزند برومند ارشدش، واگذار فرمود و به لامکان رخت بربست و به 
قلمرو پنهان و پر اسرار عالم بالا شتافت. در آن لحظات دریافتم و هرگز پیش از آن ندانسته بودم که 

بر داشته و برای فرشتگان و اهل ملکوت چه رحلت مقدسش برای مردم دنیا چه مفهومی در 
ا جاری بود و هق هق گریه ها که تنهای ما را چون معنایی. از سیل سرشک که بر گونه های م

های جوان در برابر طوفان به لرزه می آورد، فهمیدم حال کسانی که یازده های نازک کاجنهال
سال پیش، در چنین صبحگاهی او از میان آنها مُفارقت فرمود، چگونه بوده است. و از شکوه و 

... پهنۀ بیکران آسمان را فرا گیرد و انوار رفت زیبائی افق مشرق و اندک روشنائی اش که می
دانستم  -درخشیدند، محو نمایداختران را که هنوز چون دانه های الماس بر پهنۀ نیلگون فلک می

شادمانی قدیسین و اهل آسمان را، آن هنگام که او به میان آنها رفت تا عرصۀ بیکران ملکوت را به 
کران را به نوای موسیقی دلنواز خود مملو سازد و جمال خود، جمالی دیگر بخشد و آن فضای بی



هماهنگ با ستارگان سحر سرود نیایش و ستایش و شادی به اوج اثیر رساند .مقدم شمس بهاء را 
بار در تلئلوء یای تاریک مستور بود، اکنون دیگرباد گفتند. نور او که در پس ابرهای دن مبارک

درخشیدن آغاز  ،و عشق بی انتهای اثیری و معنویکامل و مَجد و عظمت جاوید در میادین نور 
نمود. خورشید به آهستگی بر فراز کوه سرکشید و اشعۀ زرین خود را بر دامن کوه و دشت و تپه 

چادر سیاه خود را برچیند  پراکند و برآمدگی امواج دریای دور را بوسه داد و موجب شد که شب،
و دنیای ماتم زده را در آغوش ولادت روزی نو،  و چون عرب بادیه پیما، دزدانه راه خود گیرد

گرمی بخشد. پس ای عزیزم بار دیگر در این دقایق متبرک شما را یاد کردم و در این سحرگاه 
 می بیشتر از درگاه خدا آرزو نمودبرایتان صلح و آرامشی تازه، توان و نیروئی جدید،امید

 ۶۲تا  ۶۰لوا گتسینگر منادی عهد ص                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ازالله سمندری در مورد صعود حضرت بهاءاللهخاطرات جناب طر -15

جهت ه فر اطاق و ساختمان بسرعت و قوّت تمام مشغول حَه که روز شام شد و بنّا و عمله بتا اين
آماده و مهيّا  ،ساعت از شب گذشته بود که محلدو تقريباً شايد .استقرار عرش اطهر انور بودند

 اقدس هيکل خود را اطهر جسد که دانستم و شنيدم هم و رفتند کلاًّ اغيار ىهاشد و ميهمان
 الجهات جميع فی را کتاب دستور و رسوم و نموده شستشو ،گلاب و آب با عبدالبهاء حضرت

دند و امر فرمودند بوداده استقرار نتقَمُ محکم( چوب) بشَخَ  ازای  جعبه در و دادند انجام
 معبود جمالری ل عنصکلّ حاضر شوند. سپس هيک ،اصحاب و احباب، از مجاورين و مسافرين

 ملحق حاضرين به و رسیدم هم بنده جی،به قصر بندپلّه در. دادند حرکت مبارك اطاق از را
 تا يافت امتداد ریقد مراسم .رسيد مبارک عرش استقرار محلّ اطاق به مبارک تابوت. شدم

 بناّ و معمار استادان و يافت استقراردی صن اعظمش در مقرّ ابد مبارک حضرت غُكه به يَينا
 اين انجام از پس. نمودند اهتمام شود تصّور آنچه فوق بنا آن استحکام در و گرفتند را مقرّآن درب

أثّر و تحسّر ت شدّت از .آوردند تشريف بالا به پائين طبقه از عبدالبهاء اللهاراده من حضرت مهمّ، امر
 بودم اطاق بيرون بنده .دافتا کار از کهاين مانند حقيقتاً گرفت مبارکش ی لطف اعّز اعلاقلب اَ

 مضطرب نهايتبی ناچيز ذرّه اين که بود ریآنطو الدّين له مخلصين اضطراب و وحشت ولی
 قضيهّ اين. گشت حادث رینظي و شبههبی نینگرا. شد فراموش حقيقت شمس غروب و شدم

ت و نور به حالت طبيعي بازگشت نمود، اظهار عنايطهر اَساعت امتداد يافت تا قلب اَب يکقري
 آفتاب آن بيان آخرين الله،امانفیجهت راحت تشريف بردند. ه مرحمت در حقّ کلّ فرمودند و ب

  .بود عهد
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 مناجات -17

 يا أَمْرِكَ  لیهيِْ، سِرًّا ساكنًا جَدِّدْ فِيَّ يا منُائِي، وَبِرُوحِ القُوَّةِ ثبَِّتْنِيْ عَ قَلبًْا طاهِرًا فَاخْلُقْ فِيَّ يا إِل
 قُدْسِكَ  سَمآءِ لیإِ الرِّفْعةَِ وَبِسُلْطَانِ رَجائيِ، يا صِراطِكَ لیعَ فَأَشْهِدْنيِْ العَظَمَةِ  وَبِنُورِ  مَحْبُوبيِ،

رِحْنِي يا مُؤْنِسيِ، فَاستَْ الَأزَلِيَّةِ وَبِنَغَماتِ آخِرِي، يا فَأَبْهِجْنِي الصَّمَدِيَّةِ  وَبِأَرْياحِ أَوَّلِي، يا عَرِّجنِْيْ 
هِرُ فَوقَ وَبغَِنآءِ طَلْعتَِكَ القَدِيمةَِ نَجنِِّي عَنْ دُونِكَ يا سَيِّدِيْ، وَبِظُهوُرِ كيْنُونتَِكَ الدَّائِمةَِ بَشِّرْنيِْ يا ظا

  باطنِيِْ.ظاهِرِيْ وَالباطِنُ دُونَ

 ۱۶۶ص  -مجموعه اذکار و ادعیه من آثار حضرت بهاءالله                                                                                 

  مضمون

 روح با و. من ویآرز ىا آور، بوجود من در آرام حیرو. من ایخد ای بیافرین، من در پاك لید
 را خود راه بزرگواریت، نور درخشش با و من، محبوب ای گردان استوار فرمانت بر مرا تواناییت،

 پاكت آسمان ىسو به مرا خویش ۀمرتب بلند برتری و حاکمیت با و من، آرمان ای بنمای، من به
 هایآهنگ با و من، نهايت ای نما شاد مرا خود غنی ىها نسيم با و من، گرآغاز ىروج ده، اع

 غير از مرا خويش قديم رخسار نیازی بی با و من، همدم ای بخش راحتی من به خویشنی جاودا
 هر از پيداتر که ای ده مژده مرا جاویدان هستی ساختن آشکار با و من، ایآق ای ده نجات خودت

 نی.ی و پنهان تر از هر پنهاپيدای

 

 
 
 
 
 



 تأثر مبارك از تلاوت مناجات با مطلع "قلباً طاهراً" ⁠-18

 از خاطرات دكتر ضياء بغدادی

حضرت عبدالبهاء در مورد ايام اقامت جمال مبارك در سليمانيّه و از اغذيه و البسه ايكه 
ي بيان داشتند. در آن روز حضرت عبدالبهاء خسته بودند فرمودند، شرححضرتشان استفاده می

كه مرا )دكتر ضياء بغدادی(احضار فرمودند، ظرفی از شير در نزد مبارك بود، نصف شير را ميل 
فرمودند و نصف ديگر آنرا به بنده لطف فرمودند كه بياشامم. بعد فرمودند جمالمبارك در جبال 

فرمودند. اين عمده كردند و ظهر و شب ميل ميی گرم ميكُردستان )سليمانيهّ( شير را در ظرف
غذای مبارك در ايّام هجرت بود. چوپانانی كه گوسفندان خود را در نزديكی غار محلّ اقامت 

خريدند و گاهی شير را با برنج می پختند گرداندند، حضرتشان از آنان شير ميمبارك ميجمال
بارك غذائی نداشتند و گرسنه سر بر بالين مگذشت كه جمالفرمودند. شبهائی هم ميو ميل مي

  گذاردند كه در لوح مريم نيز بدان اشاره رفته است.مي

نويسد : روزی حضرت عبدالبهاء به او فرمودند مناجاتی را تلاوت نمايد و دكتر ضياء بغدادی می
 او مناجاتی را كه شروع آن اين است تلاوت نمود:

 سِرّاً ساكناً جَدّد فیّ يا منُائی ...""قلباً طاهراً فَاخلُق فیّ يا الهی، 

حضرت عبدالبهاء با استماع اين مناجات از جای برخاستند و از اطاق خارج شدند در حاليكه از 
ستولی گرديد. ما مُ ۀزن و اندوه شديد بر همچشمان مبارك اشك جاری بود. از اين جريان، حُ

های ديگر دند اين مناجات و مناجاتحضرتشان به نزد ما برگشتند و فرمو ،مناجات ۀپس از خاتم
مبارك غالباً نازل شده است و جمال ،مبارك در غاری در جبال سليمانيهّدر ايّام هجرت جمال

های نازله در گريان بوده اند در حقيقت به ما درس انقطاع آموختند. بعد فرمودند که مناجات
 سلیمانیّه تماماً به خطّ مبارک است.

 ۲۰۶ص  -عنقای بقا در قاف وفا                                                                                                                                        
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 ميراث وُرّاث برای از تفويض و توکّل خزائن در لکن و است خالی دنيا خرُفزُ  از اعلی افق اگر

 مَستور خوف ثروت در اللّه اَيمُ  . نيفزوديم رنج بر و نگذاشتيم گنج . گذاشتيم لَه عدل لا مرغوب
 جَمَعَ  الَّذِي لُمَزَةٍ هُمَزَةٍ لِکُلِّ وَيْلٌّّ" الفُرقان فی لرَّحمنا أَنْزَلهَُ مَا اذکروا ثمُّ  اُنظروا . مکنون خطر و

 نيست و نبوده اعتنا لايق پذيرد تغيير و نمايد اخذ فنا را آنچه . نه وفائی را عالم ثروت " عَدَّدَهُ وَ مَالاً
 اخماد بينّات، هاراظ و آيات انزال و بلايا و شَدائد حَمل از مظلوم اين مقصود . معلوم ردَقَ عَلی مگر

 حقيقی آسايش به و گردد منوّر اتّفاق نور به عالم اهل افئدۀ آفاق شايد که بوده بَغضاء و ضَغينه نار
 را شما عالم اهل ای . باشند ناظر آن به کل بايد ، مُشرق و لائح بيان اين نيّر الهی لوح افق از و .فائز

 ذيل به و نمائيد تمسّک اللّه تقوی به. شمااست مقامات ارتفاع سبب آنچه به نمايممي وصيّت
 ميالائيد زشت گفتار به را او است خير ذکر برای از لسان گويممي راستی به . کنيد تشبّث معروف

 الإنسان به يتَکدّرُ ما و طَعن و لعن از . نمايند تکلّم ينَبَغی بما کل بايد بعد از " سَلفَ عَمَّا اللهُّ عَفَا "
 . ظاهر ابهی قلم مَخزن از عُليا کلمۀ اين قبل چندی .است بزرگ انسان ممقا . نمايند اجتناب

 مقام . شودمي و شده ظاهر امروز بوده، مستور انسان در آنچه مبارک و بزرگ روزيست امروز
 به حقيقی انسان . باشد راسخ و ثابت امر بر و نمايد تمسّک راستی و حقّ به اگر بزرگست انسان

 . ضيئهمُ مُنيرۀ اخلاق او مجُاَن ،و رصَبَ و معسَ قمر، و شمس .مشهود رّحمنال لَدَی آسمان مثابۀ
 طاهر قلب به و يافت را قَميص عَرف اليوم مُقبلی هر . امکان مربیّ آثارش و المقام اعلی مقامش

 ثُمّ  باسمی عنايتی ح دَقَ  خُذ . مذکور حَمراء صَحيفۀ در بها اهل از او نمود، توجّه اعلی افق به
 را او است اتّحاد و محبّت برای از الهی مذهب عالم، اهل ای . البديع العزيز بذکري منه اشرب

 علّت و حفظ سبب آنچه اکبر مَنظر اهل و بَصَر صاحبان نزد .منمائيد اختلاف و عداوت سبب
 هوسند و نفس مُربّای چون ارض جُهّال لکن و شده نازل اعلی قلم از است عباد آسايش و راحت

 اُمنائهُُ و اللّه اولياء يا . عامل و ناطق اوهام و ظنون به و غافلند حقيقی حکيم بالغۀ یهاحکمت از
 آن به ارض حکومت . کنيد دعا ايشان بارۀ در حقّند ثروت و عزّت مطالع و قدرت مظاهر ملوک
 فی عظيماً نَهياً فرمود نهی را جدال و نزاع .داشت مقرّر خود برای از را قلوب و شد عنايت نفوس

 هو إنّه الإثبات بطراز زيّنه و المحو حکم من عَصَمَه و الأعظم الظّهور هذا فی أمرُاللّه هذا . الکتاب



 آن اعانت کل بر مزينّند، انصاف و عدل طراز به که امر مطالع و حکم مظاهر . الحکيم العليم
 بَين أحکامي مَشارقُ و عبادي ينبَ أُمنائی أولئک البهآء فی العلماء و للأمراء طُوبی .لازم نفوس
 نازل مقام اين در اقدس کتاب در .الوجود احاطَ الّذي فضلي و رحمتي و بهائی عَليهم. خلقی

 در اَغصانی يا . است مُشرق و ساطع و لامع الهی بخشش انوار کلماتش آفاق از که آنچه شده
 به نه باشيد ناظر او اتّحاد جهت و او به مستور و مکنون کامله قدرت و عظيمه قوّت وجود

 ناظر اعظم غُصن بهاًرطُ منتسبين و افنان و اغصان بايد آنکه اللّه وصيّت . او از ظاهره اختلافات
 .المآل فی المبدأ کتاب قُضي و الوصال بحرُ  غيض إذا . الأَقْدَس کتَِابِي فِی أَنْزَلنَْاهُ  مَا أُنْظُرُوا . باشند

 ،غُصن مبارکه آيۀ اين از مقصود . القديم الأصل هذا من بانشَع الّذی اللّه أراده مَن إلی توجّهوا
 الغُصن مقاماللهُ  درقَ قَد .الکريم الفَضّالُ أنَا و عندنا من فضلاً  الأمر أظهرنا کذلک . بوده أعظم
 . خبَير عليم لَدُن من أمراً الأعظم بعد الأکبر اصطفينا قد .الحکيممرالآ هوُ إنهّ مقامه بَعد الأکبر

 ذَوی و أفنانی و أغصانی يا . النّاس أموال فی حقّاً لَهُمه اللقدّر ما لکنو لازم کل بر أغصان محبّت
 تقوی گويممي براستی. مقاماتُکم به يَرتفعُ بما و يَنبغی بما و بمَعروف و اللّه بتَقوی کمنُوصي قرابتی
 اعمال و اخلاق است، سردار اين لايق کهجنودي و .الهی امر نصرت برای از است اعظم سردار

 علّت و . منمائيد پريشانی سبب را، نظم اسباب عباد ای بگو . هست و بوده مرضيهّ طاهرۀ طيبّۀ
 ناظر اللّه عند من کلُّ قُل مبارکۀ کلمۀ به بهاء اهل آنکه اميد . مسازيد اختلاف علّت را، اتّحاد
 صُدور، و قلوب در که غضابَ و غينهضَ  نار اطفاء برای از آبست مثابه به عُليا کلمۀ اين و . باشند

 . شوندمي فائز حقيقی اتّحاد نور به واحده کلمۀ اين از مختلفه احزاب . است مخزون و مکنون
 لازم، کلّ  بر اغصان ملاحظۀ و احترام .الجَميل العزيز المقتدر هو و السبَّيل يَهدی و الحقّ يقُول إنهّ

 زفا منل طُوبی . مسطور و مذکور الهی بتُکُ  در بعد و قبل از حکم اين و . کلمه ارتفاع و امر لأعزاز
 بخدمة نُوصيکُم و منتسبين و أفنان و اللهّ آلُ و رمحَ احترام همچنينو. قديم آمر لدُن من به اُمر بما

 و عالم حيات سبب که آنچه شد نازل عالميان مقصود بيان ملکوتاز .العالم اصلاح و الأمم
 عَلی عَمّا لکُم رخي إنّها . نمائيد اصغا حقيقی گوش به را اعلی لمق نصايح. است امم نجات

 .البديع العزيز يکتاب بذلک يَشهدُ الأرض
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به طوری که حضرت غُصن الله الاعظم بيان فرموده اند جمال اقدس ابهی نُه ماه قبل از وقوع اين 
فرمودند که ديگر نمی خواهم در اين عالم بمانم و از آن تاريخ به احبّائی که به فادحۀ کُبری می

داع محضر مبارک مُشرّف می شدند ,ذکر وصايا و بياناتی می نمودند که از جميع آنها عَرف و
هجری  1309ال وّاظهاری نمی فرمودند ؛ تا آنکه شب يازدهم شَ شد ولی صريحاًاستشمام مي

تب خفيفی در وجود مبارک نمودارگرديد و با آنکه روز بعد  ،ميلادی 1892مطابق با هشتم می 
شدّت يافت , بزودی قطع شد . اين بود که به بعضی از احباء و زائرين اذن حضور عنايت فرمودند 

ت شدّ زی نگذشت که معلوم گرديد صحّت مبارک اختلال حاصل نموده ؛ تب , مجدداَولی چي
طاری  ،اقدس يافت و آثار نِقاهَت از هر جهت محسوس و عوارض مختلفه بر هيکل اَلطَف اَعَزّ

شد تا طير عُلی قصد معارج عُليا فرمود . سراج الهی از زُجاج جسمانی انفکاک نمود و روح 
م اَدنی و مصائب و بلایای لا تُحصی که دورۀحيات اَنورش را از هر مقدّسش پس ازشدائد عال

لمَقامات التَّی ما وَقَعَت عَلَيها عُيون اد گرديد و به ممالک اُخری " اآز ، جهت احاطه نموده بود
روج فرمود و آنچه در لوح مبارک رؤيا که نوزده سنه قبل در تجليل يوم ولادت اَهل الاسماء " عُ

لبَّس به اعظم از سَماء مشيّت جمالقدم جَل کِبريائهُ نازل و به لسان ورقۀ نوراء مُ حضرت مُبشِّر
بری و مصيبت عُظمی، ق يافت و اين رَز يۀ کُقّتح ،اء، مذکور و مسطور گرديده بودثياب بَيض

هشت ساعت (ميلادی 1892می  29مطابق با )هجری  1309مُقارن طلوع فجر ليلۀ دوم ذِی القَعده 
اتفاق افتاد . جمال  ،روب آفتاب در حينی که از سن مبارک هفتادو پنج سال گذشته بودبعد از غ

مبارك جَلَّ شَأنُهُ الاَعظم شش روز قبل از صعود در حالي كه در بستر به يكي از اغصان تكيه 
فرموده بودند جميع اصحاب و زائرين وطائفين حول را كه در قصر، باكياً ذاكراً مجتمع شده بودند 

ار فرمودند و در اين تشرّف كه شرفيابي آخِرِ احباب و به منزلۀ آخرين توديع مليك منَّان از احض
بندگان خويش بود، لسان عظمت در نهايت شَفَقَت و مَكرُمَت به اين بيانات عاليات ناطق : " از 

. جميع شماها راضيَم . بسيار خدمت كرديد و زحمت كشيديد . هر صبح آمديد و هر شام آمديد 
همگي مؤيّد و موفّق باشيد . بر اتحاد و ارتفاع امر مالك ايجاد . " اِماءُ الرحمن و اهل حَرَم را نيز 



كه در بالين مبارك گرد آمده بودند به همين گونه خطابات عطوفت آميز مخاطب و به آنان 
ده اند فرمودند در وصيّت نامه اي كه به غصن اعظم عنايت شده , كل را به آن وجود مقدس سپر

قَد اَفَلَت شَمسُ  )؛ مطمئن و اميدوار باشند .خبر صعود مبارك فوراً طي تلغرافي كه به كلمات 
به مُشارٌّّ اِلَيه اطلاع داده شد كه  مُصَدَّر بود به سلطان عبدالحميد مخابره گرديد و ضمناً (البَهاء 

مُجرد حصول خبر ، موافقت قصد دارند رَمسِ مبارك را در حوالي قصر , مَقَرّ دهند . سلطان به 
هرِ مبارك جرۀ بيت مسكوني صَرش مقدس را در شمالي ترين حُخويش را اعلام نمود . بنابراين عَ

                    كه خود نيز شمالي ترين بيوت ثلاثۀ واقعه در جوار و مغرب قصر پر انوار بهجي محسوب 
همان يوم صعود پس از مي گرديد , استقرار دادند و مراسم استقرار عرش اَعِزِّ اَطهَرِ اَلطفَ در 

غروب آفتاب انجام گرديد . نبيل , سودائي جمال اقدس ابهي و شيدائي آن مه نوراء که در ايام 
کسالت مبارک يک بار به طور خصوصی افتخار تشرّف به محضر اقدس حاصل نمود و حضرت 

که را تشکيل داده عبدالبهاء او را به جمع آوري و تنظيم منتخباتي از آيات که زيارتنامۀ روضۀ مبار
و اکنون در آن مقام مقدس تلاوت مي شود مأمور فرمودند و به فاصلۀ قَليلي از اُفولِ شمس 
حقيقت و ابتلاء به فراق نيّر آفاق از شدت تأثُّر و اَحزان خود را در بحر افکند و مُستغرق ساخت , 

جميع عَوالِمِ رَبُّ  ،م تُرابشرح آن ايام پر محنت و مصيبت را بدين قرار مي نگارد :" انقلاب عال
الاَرباب را به اضطراب آورد ... ديگر لسان حال و قال از بيان حال عاجز ... در شورش آن مَحشرَِ 
اکبر جميع اهالي عکا و قُراي حول آن در صحراهاي حول قصر مبارک گريان و بر سرزنان و 

 وامُصيبَتا گويان . "
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 مَظْهَرَ يا عَلَيْكَ  الَأبْهی، جَمالِكَ مِنْ طَلَعَ الَّذِي وَالبَهاءُلی الأَعْ نَفْسِكَ مِنْ  ظَهَرَ الَّذِيْ  اَلثْنَّاءُ 

 وَاقْتِدارُهُ اللَّهِ  سَلْطنََةُ  ظَهَرَتْ بِكَ اَنَّ  اَشْهَدُ وَالسَّماءِ، الَأرْضِ  فِی مَنْ  وَمَلِيْكَ الْبَقآءِ سُلْطانَوَ الْكِبْرِياءِ 
 أُفُقِ عَنْ الْغَيْبِ جَمالُ  لَعَ طَوَ الْقَضاءِ سَماءِ فِی الْقِدَمِ شُمُوسُ اَشْرَقَتْ وَبِكَ وَكِبْرِياؤُهُ، اللهَِّ وَعَظَمةَُ

 وَبُدِئَتِ الْمَكْنُونُ، اللهَِّ رُسِ وَبَرَزَ وَالنُّونِ الْكافِ حُكْمُ  ظَهَرَ قَلَمِكَ  مِنْ بِحَرَكَةٍ اَنَّ اَشْهَدُ وَ بَداءِ،الْ
 وَجْهُ  لاحَ  بِوَجْهِكَ  وَ عْبُودِ الْمَ جَمالُ ظَهَرَ بِجَمالِكَ اَنَّ  اَشْهَدُ  وَ الظُّهُوْراتُ، وَبُعثَِتِ  المُمْكنِاتُ

 الْعُلْيا الذِّرْوَةِ لیاِ المُخْلِصُونَ صَعَدَ وَ الْمُمْكنِاتِ بَيْنَ فُصِّلَ عِنْدِكَ  مِنْ  بِكَلِمَةٍ  وَ  لْمَقْصُودِا
 فَقَدْ بِلِقائِكَ فازَ مَنْ  وَ اللَّهَ، عَرَفَ فَقَدْ عَرَفَكَ مَنْ بِاَنَّ اَشْهَدُ وَ السُّفْلی، الدَّركاتِ الی وَالْمُشْرِكوْنَ

 بِرِضائِكَ بَلَغَ وَ بِلِقائِكَ شُرِّفَ وَ بِسُلْطانِكَ خَضَعَ وَ بِآياتِكَ وَ بِكَ آمَنَ لِمَنْ  بیفَطُوْ بِلِقاءِاللهَِّ، زَفا
 جاحَدَ وَ بِآياتِكَ رَكَفَ وَ  وَأَنْكَرَكَ ظَلَمَكَ لِمَنْ فَوَيْلٌّ عَرْشِكَ، تِلْقاءَ حَضَرَ وَ حَوْلِكَ فیِ طافَ وَ

 وَ حُكُومَتِكَ  مِنْ  فَرَّ وَ ببُِرْهانِكَ جادَلَ وَ وَجْهِكَ ىلَد استَْكْبَرَ  وَ  بنَِفْسِكَ حارَبَ  وَ بِسُلْطانِكَ
 فَأَرْسِلْ مَحبُْوْبِیْ وَ اِلهیِ فَيا. مَكْتُوبًا الأَمْرِ اِصبَْعِ  مِنْ الْقُدْسِ  اَلْواحِ  فِی الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ كانَ وَ  اقْتِدارِكَ

 لیاِ الدُّنْيا عَنِ وَ نَفْسیِْ عَنْ لتَِجْذِبَنِیْ أَلْطافِكَ قُدسِْ  نَفَحاتِ عنِايتَِكَ وَ رَحْمتَِكَ مِيْنِيَ عَنْ اِلیََّ
 عَلَيْكَ. مُحِيْطاً شیَْءٍ  كُلِّ لیعَ كُنْتَ اِنَّكَ وَ تَشاءُ ما لیعَ الْمُقتَْدِرُ اَنْتَ اِنَّكَ وَ لِقائِكَ وَ قُرْبِكَشَطْرِ

 كنُْتَ  شِبْهَكَ مَظْلُوماً الإِبْداعِ عَيْنُ  رَأَتْ ما بِاَنَّ اَشْهَدُ نُورُهُ وَ بَهاءُاللَّهِ  وَ ذِكْرُهُ وَ اللَّهِ  ثنَاءُ  للَّهِ ا جَمالَ يا
 سُيُوفِ تَحْتَ كُنْتَ مَرَّةً و الأَغْلالِ وَ السَّلاسِلِ تَحْتَ كُنْتَ مَرّةً الْبَلايا غَمَراتِ فیِ اَيَّامِكَ فیِ

 نَفْسِیْ وَ الْفِداءُ لِضُرِّكَ  رُوْحِیْ  .حَكِيْمٍ  عَليِْمٍ لَدُنْ مِنْ أُمِرْتَ بِما النَّاسَ أَمَرْتَ ذلِكَ  كُلِّ مَعَ وَ  داءِالأَعْ
 حُبّاً بهِِ رُواأُمِ ما اتبََّعُوْا وَ وَجْهِكَ اَنوْارِ مِنْ وُجُوهُهُمْ استَْضائَتْ وَبِالَّذِيْنَ بِكَ اللَّه اَسْأَلُ الْفِداءُ لبَِلائِكَ
 اِنَّكَ  وَالآخِرَةِ الدُّنْيا خَيْرَ يَرْزُقَنِیْ وَ خَلْقِكَ بَيْنَ وَ بَينَْكَ  حالَتْ التَّیِْ السُّبُحاتِ يَكْشِفَ أَنْ لنَِفْسِكَ

 وَ اَغْصانِها وَ اَوْراقِها وَ دْرَةِالسِّ لیعَ اِلهیِ يا اللَّهُمَّ صَلِّ الرَّحيِْمُ، الْغَفُورُ  الْعَزِيْزُ الْمُتَعالِ الْمُقْتَدِرُ  اَنْتَ
 المعُْتَدِيْنَ  شَرِّ مِنْ احْفَظْها ثُمَّ العُْلْيا صِفاتِكَ وَ نیالْحُسْ اَسْمائِكَ بِدَوامِ فرُوُْعهِا وَ أُصُولِها وَ اَفنْانِها

 اِمائِكَ وَ الْفائِزِيْنَ عبِادِكَ لیعَ اِلهیِ يا اللَّهُمَّ صَلِّ ،یرالْقَدِ الْمُقتَْدِرُ اَنْتَ اِنَّكَ الظَّالِمِيْنَ جنُُودِ وَ
 . الْكَرِيْمُ  الْغَفوُْرُ اَنْتَ اِلاَّ  اِلهَ  لا الْعَظِيْمِ  ذُوالْفَضْلِ الْكَرِيْمُ اَنْتَ اِنكَّ الْفائِزاتِ

 ۲۲ ص - تسعه ایام                                                                                                                                                                   



 خاتمه مناجات-22
 هُواللّه                                                                                           

 غير بلايا در استقامت مشکلات و است فقودم قابليّت و استعداد چند هر مهربانا خداوند يکتا
 به تا ده قابليّت و بخش استعداد خدايا .تو موهوب امريست استعداد و قابليّت ولی مَحصور،
 مانند و افروزيم بر محبّتت نار و درگذريم جهانيان و جهان اين از و آئيم موفّق کبری استقامت

 جهان به و برهان اوهام جهان اين از ملکوت رَبِّ ای .بخشيم روشنی و بگدازيم و بسوزيم شمع
 هستی نيستی اين از .فرما کامکار ملکوت، مواهب به و کن بيزار ناسوت عالم از .برسان پايان بی
 .فرماعطا کامرانی و خوشی و بخش شادمانی و سرور .فرما موفّق ابديهّ حيات هستی به و برهان نما

 گرديمفائز لقايت به نمائيم، صعود ملکوت به چون تا نک عطا راحت را جانها و بخش آرام را دلها
 . توانا و بخشنده و دهنده توئی .باشيم شادمان و مسرور بالا انجمن در و

 ع ع                                                                                                                                                                              

 


